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۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۱
۱۴۴۴ ۱۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۵

حال وهوای خانه
خدا همین جاست؛ لابــه لای دعاهای حاج خانوم.

آن قدر پیوسته دعا می کند که امان نمی دهد از مهربانی 

بی دریغش تشکر کنیم. زبانت بند می آید از شوق تصور 

اجابت دعاهایش:«الهی که خدا سلامتی را از شما نگیرد 

که از همه چیزها بهتر است. الهی به حق قرآن، همه تان 

عاقبت به خیر شوید. بعد از ۱۲۰سال عمر باعافیت، آن 
دنیا هم نشین ائمه باشید. دعا می کنم که امام رضا(ع)

و خواهرشان فاطمه معصومه(س) از شما دستگیری کنند.

«. الهی که...

تا رسیدن به زندان چنددقیقه ای راه است. تماس 

گرفته ایم با همسر اوستامحمود. درد کمر این بانوی 

ــوان آمدن  ــاره عــود کــرده اســت و ت ســال خــورده دوب

به زندان برای استقبال از شوهرش را ندارد. از صبح 

که شنیده است مرد زندگی اش بعد از حدود سه ماه 
دارد به خانه برمی گردد، با آن کمر عیب ناک، یاعلی(ع)

گفته و شروع کرده است به رفت وروب خانه. غذا را هم 

بار گذاشته است؛ همان غذایی که می داند محمودآقا 

دوست دارد. صاف و ساده می گوید آن قدر درد دارد 

که در ضمن انجام کارهای خانه، اشک هم می ریزد، اما 

این درد هرچه باشد، می چربد به شادی آزادی شریک 

«تلویزیون روشن بود. چهل وچندساله زندگی اش:

اخبار استان را می دیدم. آنجا شنیدم که چند زندانی 

دارند به مناسبت دهه کرامت آزاد می شوند. از پشت سر 

نشانشان می داد، اما من شناختم محمود را که یک 

گوشه نشسته بود. خودش بود. بعد هم که پسرم حامد 

زنگ زد و خبر خوش را داد.»

دعاهای ستاره دار حاج خانوم در حق کسانی است 

که برای مجاب کردن دیگران به شرکت در گل ریزان 

تلاش کردند؛ آن هایی که پست ها را برای گروه هایشان 

به اشتراک گذاشتند و از اعتبارشان مایه گذاشتند برای 

اینکه سایه سر این خانواده از پشت میله های زندان 

خلاص شود:«می دانم کار سختی بود. همه خیلی زحمت 

کشیدند. خوش به سعادتتان که خانه های آخرتتان 
آبــاد می کنید. الهی به حق جدم حضرت زهرا(س)   را

به خیری  با عاقبت  حاجت هایتان به بهترین شکل و 

برآورده شود. همه تان را به خدا می سپارم.»

عبرت های زندان
اوسـتامحمود با چشـم هایی در محـاصره اشـک،

هـمان روایتـی را از ماجـرا دارد که پیـش از ایـن 

از خانواده اش و مسـئولان سـتاد دیه شنیده بودیم:

«یک سـال و سـه ماه قبـل، آتـش از مغـازه همسـایه 

که به مغازه من و خودرو مشـتری هایم سرایت کرد،

خسارت سنگینی دیدم. دو تا از خودرو ها را به خرج 

خودم درست کردم و تحویل صاحب هایشان دادم.

تعمیـر یـک ۲۰۶اس دی مانـد که مالکـش شـاکی 

شـد. صاحب مغـازه همسـایه که آتـش از واحـد 

او به مغـازه مـن سرایـت کـرده بـود، هـی وعـده داد 

که خـودش خـودرو مشـتری ام را درسـت می کنـد.

امروزوفرداکردن هایـش آن قـدر طـول کشـید 

که مالک۲۰۶ حکـم جلبـم را گرفـت و چنـد روز قبل 

عیـد نـوروز دسـتگیر شـدم.»

یت  شـکا   ر د د  محمو سـتا و ا خیـر  تأ هرچنـد 

از همسـایه اش، بهـای سـنگینی در حـد چنـد مـاه 

زنـدان کشـیدن داشـته اسـت، بالاخـره ایـن کار 

را انجـام داده اسـت و پرونـده، روال خـودش را طـی 

می کنـد.

او که پیش از این تجربه زندان رفتن نداشـته اسـت،

تحمـل زنـدان را خیلـی سـخت توصیـف می کنـد 

و از درسی می گوید که زندان در شصت ودوسالگی 

«من حتی رنگ کلانتری را هم  به او آموخته اسـت:

ندیـده بـودم، چه برسـد به زنـدان. همیـن موضـوع 

هـم تحمـل زنـدان را برایـم خیلـی سـخت کـرده 

بـود. می دانیـد؟ هـم سـخت بـود هـم بزرگ تریـن 

درس هـای زندگـی ام را گرفتـم. هم بندی هایـی 

داشـتم که بـرای خطاهـا و اهمال هایـی شـبیه 

خـودم گرفتـار شـده بودنـد؛ به دلیـل یـک امضـا،

یـک ضمانـت نابجـا و چیزهایی از این دسـت، حتی 

نزدیک ترین کسان بعضی ها از آن ها سوءاستفاده 

کـرده و اسـیر زنـدان شـده بودنـد. برخـی از آن هـا 

برای سـال ها.»

با شما حرف دارم

صـدای مردانـه اوسـتامحمود خـش برمـی دارد 

او  بریـده می شـود وقتـی از  و جملاتـش بریده 

می خواهیـم با مردمـی هـم کلام شـود که بـرای 

خلاصی او از بند قدم برداشـتند. خبر دارد از اینکه 

عمـده کمک هـا، مبالـغ خـرد در حـد چندده هـزار 

تومـان بـوده اسـت. با بغضـی سـنگین می گویـد 

«به مـن گفتند  که بـا آن هـا این طـور حـرف می زنـد:

که تقریبا هیچ خیرّ دانه درشتی پشت قضیه آزادی 

مـن نبـوده اسـت و بدهـی ام با رقم هـای کـم جـور 

شـده اسـت؛ رقم هایـی حتـی در حد ۵هـزار تومان.

از همه تان ممنونم. کسی که کمک کلان می کند،

یعنی توان مالی داشـته اسـت، اما کسـی که مبلغ 

کمک هایـش کـم اسـت، پیداسـت که همین قـدر 

توانسته و از مایحتاج زندگی اش زده است. خلوص 

.» بغـض سـنگین اوسـتامحمود  ایـن کمک هـا...

پایـان جملـه اش را باز می گذارد. پیرمرد همین قدر 

می گویـد که عزمـش را جـزم کـرده اسـت بـرای 

داشـتن قلکـی با مصـارف خـاص. می خواهـد 

بخشـی از درآمـدش را در آن پس انداز کنـد تا خـرج 

شـود در راه آزادی زندانی هـای جرائـم غیرعمـدی 

که حال وروزشـان مثـل چنـد مـاه گذشـته اوسـت.

شـاد اسـت از اینکـه آزادی اش مصـادف شـده 

اسـت با میـلاد امـام مهربانمـان حضرت رضـا(ع).

اسـم آقـا را که می بـرد، خویشـتن داری اش به پایان 

می رسـد و بغض پنهان شـده در گلویش می شکند.

با گریـه قربان صدقـه حـضرت و عنایتـش مـی رود 

و می گویـد که می خواهـد بـرود خانـه تا لباسـش 

را عـوض کنـد، غسـل زیـارت کنـد و زود خـودش 

را برسـاند به حـرم بـرای عـرض ارادت و تشـکر و دعـا 

در حق کسـانی که در این آزادی سـهم داشـته اند؛

شـان  خیری  به  و عاقبت  دعـا بـرای سـلامتی 

هایش  داشـته    همـه دنیـا و   ز تـر ا ارزش  با   که

است.

برکـت دعـای اوسـتامحمود و خانـواده اش گوارای 

وجـود همـه کسـانی که بـرای آزادی همشـهریمان 

پـای کار آمدنـد.

لحظه رهایی
در حیاط زندان مرکزی مشـهد ایسـتاده ایم. سـاعت 

از ۱۴:۳۰ عبـور کـرده اسـت و خورشـید با همـه توانش 

می تابد. همکاران واحد فضای مجازی، واحد عکس 

و گـروه جامعـه روزنامـه شـهرآرا، درحـال انجام آخرین 

برنامه ریزی ها برای ثبت لحظه آزادی اوسـتامحمود 

هسـتند؛ اینکـه کـدام نمـا مناسـب تر اسـت، چه کنند 

که هویـت و چهـره اوسـتامحمود و پـسرش حامـد 

که بـرای اسـتقبال آمـده اسـت، محفـوظ بمانـد  برای 

. آن قدر غرق کارند که گویا گرمای خورشـید  آبرو و...

را حـس نمی کننـد؛ شـاید چـون می داننـد نماینـده 

همـه آن هایـی هسـتند که وقتـی قصـه اوسـتامحمود 

را شـنیدند، غصـه دار شـدند و در حـد توانشـان بـرای 

آزادی او کمک کردند. لحظه آزادی پیرمرد، بی صدا 

از راه می رسـد. در بـاز می شـود  کسـی که بـا سرعـت،

درسـت مثـل پرنده ای رهاشـده از قفـس، از درِ زندان 

می آیـد بیـرون، اوسـتامحمود اسـت. حامد به سـمت 

آغـوش می گیرنـد؛ پـدر مـی دود و همدیگـر را  در 

طـوری کـه گویـا هرکدامشـان می خواهـد آن یکـی 

را بخشـی از وجـود خـودش کنـد. ثانیه هـا می گـذرد 

و پـدر و پـسر کـه سر روی شـانه های هـم گذاشـته اند،

بنـای رهاکـردن یکدیگـر را ندارنـد. سرانجـام وقتـی 

به سـمتمان می آینـد، ابتـدا چشـم های خیسشـان 

زبـان به صحبـت باز می کنـد و روایتگـر دل تنگی هـا 

و رنـج چندماهـه ای می شـود کـه از سر گذرانده انـد.

 جای شـما خالی؛ همه شمایی که با وجود گرفتاری های زندگی، حواستان 
گزارش 

روز
به اطرافتـان هسـت و حـال خـوب دیگـران را شرط خوب بودن حـال دلتان 

می دانیـد. بایـد بودیـد و می شـنیدید دعاهـای از صمیم قلب یـک زندانی 

رهاشـده از بنـد را. باید می دیدیـد گریه های از سر شـوق اوسـتامحمود را؛ 

هـمان پیرمـرد شصت ودوسـاله ای که ابتـدای هفتـه، قصـه اش را با شـما 

درمیـان گذاشـتیم. برایتـان از آتشـی گفتیـم که اسـفند۱۴۰۰ به جان 

زندگـی و آبرویـش افتاد و با به جاگذاشـتن خسـارت ۲۸۰میلیـون تومانی، 

او را بعـد از یـک عمـر زندگـی آبرومند روانه زنـدان کرد. گفتیـم خلاصی اش 

از زنـدان، نیازمنـد پرداخـت ۸۰میلیـون تومـان بدهی اسـت که با اسـتناد 

به تحقیقـات سـتاد دیـه اسـتان، تـوان پرداختـش را نـدارد. با هـم قـرار 

گذاشـتیم که به احـترام مهربانـی بی نهایـت امـام رئوفـمان، پیـش از آنکـه 

دهـه کرامـت تمـام شـود، بهـار را به زندگـی خـزان زده او و خانـواده اش 

برگردانیـم تا بتوانـد به مغـازه اسـتیجاری اش برگـردد و بـا صافـکاری، نـان 

حلال را سر سفره خانواده اش بیاورد.

لحظه ای کـه بـرای رقم خوردنش پـای کار آمدید، درسـت در ظهـر روز میلاد امام هشـتم(ع) 

از راه رسـید و شـادی، مهـمان قلب اوسـتامحمود و خانواده اش شـد.
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حق همسایگی امام مهربان

در آن هنگام که طاغوت زمان، وجود شریف 
امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

را از دیار اجداد مطهرش به قصد تحدید 

به سرزمین توس آورد و سلطان سریر 

، با ملقب شدند لغر ا غریب    رتضا به ا

در افکار پلید خود تصور نمی کرد روزی 

فراخواهد رسید که دوستداران حضرت 

گرداگرد قبر مطهرش بی محابا فریاد 

«رضارضا» سر دهند و حرم قدسی او باغی 

بــاغ هــای بهشت، مطاف فرشتگان  از 

و کروبیان، قبله اهل دل و ملجأ و پناه 
۱۱ذى القعده۱۴۸ امام هشتم(ع) مؤمنان صادق شود.

حضرت خورشید به عنوان سرچشمه اى از نیکى و مهربانى 

رخ نمودند. درواقع آن زمان درهاى آسمان گشوده شد 

و پرتوى از نور رخشان امامت و ولایت بر زمین تابید،

مــژده ای شادی بخش، دل هاى زمینیان را فراگرفت 

و تاریکی و هواپرستى، با ظهور رهبرى ربانى به رسوایى 

افتاد.

(ص)سبک زندگی عالم آل محمد

«بسیار مهربان  در سبک زندگی امام هشتم(ع) آمده است:

برخورد بودند، هرگز با گفتارشان دل کسی  و خوش 

را نرنجاندند و به کسی اهانت نکردند، هیچ گاه به کسی 

ناسزا نگفتند و به احَدی دشنام ندادند، هرگز سخن کسی 

را قطع نمی  کردند و اجازه می  دادند که شخص سخنانش 

آخر رساند، با کسی به درشتی سخن  به  را تمام کند و 

نمی گفتند، روش ایشان این بود که صبر می کردند تا سخن 

گوینده تمام شود، سپس نظر خویش را درباره سخنان 

او ابراز کنند، پایشان را هنگام نشستن در حضور دیگران 

که مقابل یا اطرافشان نشسته بودند، دراز نمی  کردند.

ایشان خوی نیکو، حلم و بردباری را از پدر بزرگوارشان 

به ارث برده بودند و برابر افراد جاهل و گستاخ بردباری 

می کردند، در حضور دیگران به دیوار تکیه نمی  زدند و این 

را خلاف ادب و احترام حضار می  دانستند. با صدای بلند 

نمی  خندیدند، بلکه خنده  ایشان تبسم بود، میهمان 

را گرامی می  داشتند و او را به کار وانمی  داشتند، وقتی 

سفره پهن می  کردند، بردگان و خدمه و حتی دربان ها 

و نگهبانان نیز با ایشان بر سفره می  نشستند، خوابشان کم 

بود، کارهای نیک و صدقه  های پنهانی فراوانی داشتند 

و بیشتر آن ها را در شب تار انجام می  دادند، در برخورد 

با بردگان، خدمه، زیردستان، کنیزان و غلامان ارزش های 

انسانی و اخلاقی را همواره مدنظر قرار می دادند، یکی 

از وظایف مهم و حیاتی خویش را کمک به فقرا و محرومان 

«. می دانستند و...

مهم ترین ویژگی های اخلاقی حضرت

برشمردن ویژگی های اخلاقی حضرت کار بسیار بزرگی 

است که از عهده چنین قلم و کلامی برنمی آید و این چند 

جمله فقط شمه ای از سجایای اخلاقی و سبک زندگی 

امام هشتم(ع) بود که مورخان آن را نگاشته اند. علاوه بر 

آنچه ذکر شد، ایشان چند ویژگی بسیار مهم داشتند:
اول؛ راضی و رضا هستند، یعنی زود می گذرند. امام جواد(ع)

فرمودند: خدا پدرم را رضا نامیده است، چون که پسندیده 

خدا در آسمان بودند و رسول خدا و ائمه هدی در زمین 

از او خشنود بودند. عرضه داشتند آیا همه پدران گذشته 

شما پسندیده خدا و رسول و ائمه نبودند؟ فرمودند:

چرا. پرسیدند: پس چرا فقط آن حضرت رضا نامیده 

شدند؟ فرمودند: زیرا همان گونه که دوستان و موافقان 

وی از حضرت راضی بودند، دشمنان و مخالفان نیز از او 

راضی بودند. چنین ویژگی ای برای هیچ کدام از پدران 

حضرت وجود نداشت و بدین سبب است که میان آنان،

حضرت رضا نامیده شده اند.

دوم؛ امام رأفت و مهربانی هستند. این لقبی است که بعد 

از شهادت امام به آن حضرت داده شده و دلیلش شهرت 

بار  ایشان به برآورده کردن حوائج زائران است. اولین 

«عیون اخبارالرضا(ع)» این لقب آمده است و بعد از آن  در 

دیگران از آن استفاده کرده اند.

مقام  ز  سوم؛ ایشان همچون نیاکان بزرگوارشان، ا

علمی بسیار والایی برخوردار بودند، تا آنجا که حضرت 

را عالم آل محمد(ص) لقب داده اند. بیست وچند سال 

فتوا  ...(ص) به  ا ــول  ــ در مسجد رس بیشتر نداشتند که 

می نشستند. علمشان بی کران و رفتارشان پیامبرگونه 

و حلم و رأفت و احسانشان شامل خاص و عام بود. دورانی 

که امام رضا(ع) در آن زندگی می کردند، عصر شکوفایی علم 

و سرازیرشدن علوم مختلف ملت ها و تداخل فرهنگی 

مردمان آن روزگار بود. امام رضا(ع) با درک این تهدیدها 

از فرصت پیش آمده نهایت بهره برداری را کردند.

حق همسایگی امام مهربان

ــال پیش کــه قــلــب نــازنــیــن امــام  از هـــزاروانـــدی س

ابوالحسن الرضا(ع) از تپش ایستاد و از آن لحظه که پیکر 

پاکشان را به آغوش خاک تیره سپردند و شیعیان حضرتش 

گرداگرد قبر مطهرش بی قرار در مدار عشق او جاودانه 

می گردیدند تا به امروز، حضور مبارکشان در ایران و وجود 

مرقد مطهر و بارگاه ملکوتی ایشان در ارض اقدس رضوی 

همواره مایه برکت و مباهات مردم ایران زمین بوده و این 

نعمتی بزرگ برای ایرانیان است. همسایگی ایرانیان 

بی شک  نعمتی است که  ها توفیق و  امام مهربانی    با

خداوند متعال از چگونگی بهره مندی ما از این فرصت 

ایرانیان  در روز قیامت سؤال می کند. پس اکنون که 

مــجــاورت بهترین همسایه توفیق    ز مندی ا بهره    در

داشته اند، باید فرهنگ و سبک زندگی رضوی را در همه 

ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازند و خود 

را در محضر امام ببینند و رفتار و گفتار و کردار خویش 

را با آموزه های رضوی همسو و هماهنگ کنند.

یادداشت

در حاشیه
۸۰ میلیون در ۴ روز

از روزی که گزارش اوستامحمود در شهرآرا منتشر شد،

تماس های مخاطبان شهرآرا و سؤال هایشان درباره 

جزئیات این گزارش هم شروع شد. یکی از آن ها بانویی 

خیراندیش بود که از صدایش می شد حدس زد از 

افراد پابه سن گذاشته و سردو گرم چشیده است. بعد از 

اینکه چندبار تماس گرفت و سؤالاتی را مطرح کرد، از 

پاسخ هایمان به اطمینان رسید و ۳میلیون تومان برای 

آزادی اوستامحمود به حساب مرکز نیکوکاری «بانی شو»

واریز کرد. دم این بانو و همه کسانی که در جمع آوری 

۲۷میلیون  و۵۵۰هزار تومان کمک مردمی، مستقیم 

مشارکت کردند، گرم!

شهرآرایی های خیراندیش

ز مشکل  وقتی همکاران مؤسسه فرهنگی شهرآرا ا

اوستامحمود مطلع شدند، آستین همت را بالا زدند و برای 

آزادی او بانی شدند. به همت آن ها ۲۷میلیون و۴۵۰هزار 

تومان دیگر جمع شد و تا ۸۰ میلیون تومان ۲۵ میلیون 

تومان دیگرش باقی مانده بود.

مشهد مهربان

پویش مشهد مهربان مدتی است با همکاری شورای 

اجتماعی محلات مشهد برای آزادی زندانیان جرائم 

ــدازی شده است. از محل کمک های  غیرعمد راه ان

جمع آوری شده در این پویش نیز ۲۵میلیون تومان 

باقی مانده برای آزادی اوستامحمود اختصاص پیدا کرد.

(ع)عیدی امام رضا

خودمان هم فکر نمی کردیم روز آزادی اوستامحمود 

هم زمان با ولادت امام رضا(ع) شود. از شما چه پنهان، از 

حضرت خواسته بودیم در این راه کمکمان کند و عیدی 

اوستامحمود در ایام مبارک دهه کرامت را آزادی اش 

قرار بدهد. به لطف امام مهربانمان، کارها خوب، دقیق 

و منظم پیش رفت. این مبلغ چهارروزه جور شد تا در 

روز ولادت حضرت، حوالی ساعت۱۴:۳۰ شاهد آزادی 

او از زندان و بازگشتش به آغوش خانواده باشیم.

بانی شو

مرکز نیکوکاری بانی شو را جمعی از اعضای گروه 

اجتماعی روزنامه شهرآرا ایجاد کرده اند. این 

مرکز، کمک به نیازمندان، آزادسازی زندانیان 

جرائم غیرعمد و اهــداف خیرخواهانه ای از 

این قبیل را دنبال می کند. اگر با ما هم نیت 

هستید، می توانید کمک هایتان را به شماره 

کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۴۹۲۷۶۰ واریز کنید تا برای 

گره گشایی از زندگی نیازمندان هزینه شود.

سوم

علمی بسیار والایی برخوردار بودند

را عالم آل محمد

ا ــول  ــ در مسجد رس بیشتر نداشتند که 
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که امام رضا
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می گردیدند تا به امروز

مرقد مطهر و بارگاه ملکوتی ایشان در ارض اقدس رضوی 

همواره مایه برکت و مباهات مردم ایران زمین بوده و این 

نعمتی بزرگ برای ایرانیان است

بی شک  نعمتی است که  ها توفیق و  امام مهربانی    با

خداوند متعال از چگونگی بهره مندی ما از این فرصت 

در روز قیامت سؤال می کند

مــجــاورت بهترین همسایه توفیق    ز مندی ا بهره    در
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را در محضر امام ببینند و رفتار و گفتار و کردار خویش 

را با آموزه های رضوی همسو و هماهنگ کنند
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 از شما چه پنهان، از 

حضرت خواسته بودیم در این راه کمکمان کند و عیدی 

اوستامحمود در ایام مبارک دهه کرامت را آزادی اش 
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مرکز نیکوکاری بانی شو را جمعی از اعضای گروه 

 این 

 آزادسازی زندانیان 

کدکیوآر روبه رو را اسکن 
کنید و ماجرای زندانی شدن  
اوستا محمود  صافکار و 
لحظه آزادی  اش از زندان 
مرکزی مشهد را ببینید  
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